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 ده یچک
زبان فارسی و فرهنگ ایرانـی بـه آسـیاي    ، گیري سلجوقیان رومو شکل) منازگرد(= پس از جنگ ملازگرد

ت    شاهنامه و شـاهنامه ، در میان مظاهر فرهنگ ایرانی که به روم وارد شد. پیدا کرد صغیر راه خـوانی اهمیـ
ت بیشـتري یافـت؛ چنانکـه پادشـاهان       . زیادي دارد این سنتّ در دورة عثمانیان نیز ادامه پیدا کـرد و اهمیـ

لقمـان بـن سـید    . در دربـار خـود داشـتند   ) خوان شاهنامه(=چی  بزرگ عثمانی افرادي را به عنوان شاهنامه
چـی  است که از ایران به امپراتـوري عثمـانی رفـت و شـاهنامه    ها  چی شاهنامه حسین ارموي یکی از همین

. سلطان سلیم دوم و سلطان مراد سوم شد و آثاري نیز در باب عثمانیان به زبان ترکی و فارسی تألیف کـرد 
نامـه کـه   خـان سـلیم اثري است با نام سـلطان ، یکی از این آثار که در شناخت عثمانیان اهمیت زیادي دارد

ها هایی در کتابخانهاز این اثر نسخه. سبک شاهنامه در زمان سلطان سلیم دوم سروده است لقمان آن را به
هاي آن بپردازند و آنند تا به معرّفی نسخۀ بریتانیا و ویژگی نگارندگان در این پژوهش بر. برجاي مانده است

 .نامه اشاره کنندخاناز طریق این نسخه به فواید تاریخی سلیم
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 نامه و بررسی فواید تاریخی آنسلیم خانمعرفی دستنویس 

١٦٨ 

 مقدمه

هــ . ق شـمرده شـده اسـت کـه الـب        463آغاز نفوذ واقعی فرهنگ ایرانی در دیار روم از سال 
: 1369، قیصر روم شرقی را شکست داد. (ریـاحی ، ارسلان در جنگ ملازگرد رومانوس دیوجانس

 بتدریج، نشاندة آنها در آسیاي صغیر ) بعد از استقرار سلجوقیان و امراي دست9: 1385، ؛ آیدین4
) محیط دستگاه سلجوقیان روم یـک  23: 1369، زبان رسمی آن دیار گردید.(ریاحی، زبان فارسی

الدین کیخسرو اول  محیط کاملاً ایرانی بود. بطوري که از یازده تن پادشاهان آن خاندان از غیاث
در شـود کـه    کیکاوس. معلوم می 2کیقباد و  2، کیخسرو 3تن نام ایرانی کیانی داشتند.  7به بعد 

بینـیم ـ رواج داشـته     خوانی ـ بطوري که بعدها در دربار عثمانی می  دربار سلجوقیان روم شاهنامه
  ) 10: 1385، ؛ همچنین در این باب ر.ش آیدین38: 1369، (ریاحی است.

عصـر طلایـی   ، هجري با فتح استانبول به دست محمد دوم معروف بـه فـاتح   857به سال 
خوانی در دربار عثمانی هم بر  ) سنّت شاهنامه143: 1369، (ریاحیامپراطوري عثمانی آغاز گردید.

خوان سـلیمان قـانونی بـود.     شاهنامه 969االله عارف عجمی در گذشتۀ  جاي بود. از آن جمله فتح
) این منصب را داشت و بعد از او سید 982 – 974علاءالدین منصور شیرازي در عصر سلیم دوم (

، وظیفه را یافت. بـه تشـویق و بـه دسـتور پادشـاهان عثمـانی      لقمان بن سید حسین ارموي این 
هاي آنان سروده شده است. گویندگان برخی از ایـن   هایی دربارة حوادث عصر و پیروزي شاهنامه
توانسـتند لاف   اند و فقط دور از ایـران مـی   بهره بوده ها از لطف طبع و قدرت شاعري بی منظومه

و هنري بسیار ضعیف است. اما از نظـر محققـان تـاریخ بـه      شاعري زنند و آثار آنها از نظر ادبی
هـایی از نفـوذ زبـان و     قابل بررسی است. در بحث ما هم به عنوان نمونـه ، عنوان منابع تاریخی

؛ همچنین در باب تأثیر شـاهنامه  144: 1369، فرهنگ ایرانی در آن دیار قابل ذکر است. (ریاحی
مقدمـۀ نفیسـی) بـراي     ←:ج1316، ؛ لامـوش 118 -105: 1385، در شعر عثمانی ر.ش(آیـدین 

اي به نام  داشته و شاهنامه» فردوسی طویل«توان به شاعري اشاره کرد که نام عجیب  نمونه می
بایزید دوم سروده و چون به میزان انتظارش صله نیافت و کتابش مورد توجه قرار نگرفـت و بـه   

ید را هجو کرد و از اسـتانبول بـه خراسـان    سلطان بایز، دستور پادشاه قسمتی از آن سوزانیده شد
درگذشته اسـت. شـیفتگی او بـه اسـتاد بـزرگ طـوس بـه         914گریخت و در آنجا پس از سال 

ص کرد. این نکته مهم باید گفتـه شـود کـه     درجه اي بود که نام خود را تغییر داد و فردوسی تخلّ
مؤلـف کنـه   ، عـالی ، روفنویسان معروف آن عصر؛ مثلِ لطیفی و حسن چلپی و مـورخ مع ـ  تذکره

اند که چرا خود را به استاد بزرگی  فردوسی طویل را شدیداً مورد ملامت و انتقاد قرار داده، الاخبار
  ) 148-147  :1369، مثل فردوسی تشبیه کرده و نام او را بر خود نهاده است. (ریاحی



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

یازد
ورة 

د
2(

 

 نامه و بررسی فواید تاریخی آنمعرفی دستنویس سلیم خان
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سـنجر سـلجوقی   سلطان محمد فاتح از نظر علاقه به شعر و شاعران نظیر محمود غزنوي و 
اند و دیـوان آنهـا    ترین شاعرانی که در آن دوره به روم رفته و در آن دیار ساکن شده بود. معروف

-36: 1385، ؛ آیدین150-149: 1369، حامدي اصفهانی و قبولی هستند.(ریاحی، در دست است
وان شـعر  در زبان فارسی شاعر توانایی بـود و دی ـ ، ) همچنین سلیم اول معروف به سلیم یاووز37

هاي شاه اسماعیل  دارد. در دورة او گروه کثیري از شاعران و دانشمندان ایران به علت سختگیري
، اي بخشـید.(ریاحی  به روم گریختند و وجود آنها زبان و ادب فارسی را در آن سرزمین جان تـازه 

یم قـدر  هاي هنرآفرین از یک طرف نشانۀ این است که سل ) تاراج این مغزها و دست169: 1369
به اضافه فرار اهل دانش ، از طرف دیگر این کوچ گروهی هنرمندان، دانست هنر و فرهنگ را می

علت رواج زبان و ادب و فرهنگ ایرانی را در قلمـرو عثمـانی و   ، و شعر و اندیشه از ایران به روم
رت ؛ همچنین در بـاب مهـاج  181: 1369، کند.(ریاحی فقر فرهنگی را در دورة صفویه روشن می

)البته باید به این نکته نیز توجه داشت که افـرادي  45/ 5: 1369، ایرانیان در این دوره ر.ش صفا
توان به دو برادر  نیز در این دوره به ایران آمدند و شاهان صفوي آنها را پذیرفتند. از آن جمله می

هموطنان خـود بـه    سر رابرت شرلی و سر آنتونی شرلی اشاره کرد که با جمعی از  انگلیسی با نام
)همچنـین در  54و22/ 5: 1369، ایران آمدند و موجبات تجهیز ارتش ایران را فراهم کردند.(صـفا 

هاي هرموز و قشم از پرتغالیان و استفاده از  باب همکاري ایران با انگلستان در بازپسگیري جزیره
شیعه اشاره کـرد   ) همچنین باید به علماي53/ 5: 1369، هاي بحریۀ انگلستان ر.ش صفا کشتی

که به دلیل رسمی شدن مذهب تشیع در ایران به ایران مهاجرت کردند. اگـر کسـی بخواهـد از    
هاي مهاجر نظري اجمالی کسب کند تنها مراجعه به کتاب امل الآمـل تـالیف    شمارة این خاندان

ار و کافی است. در آن کتاب نام بیشـتر از یکهـز  » الحر العاملی«شیخ محمدبن حسن معروف به 
یکصد تن از عالمان ذکر شده که جز چندتن از معاصران ایرانی نژاد مؤلف و یا گروه معـدودي از  

باقی همگی از جبل عامل و البحرین و الاحساء و از عراق عرب آمده و در ایـران  ، عالمان پیشین
نـی الحـر   سکونت گزیده و به تألیف و تعلیم اشتغال ورزیده بودند و یکی از آنان همین مؤلفّ؛ یع

)بررسـی علـّت مهاجرتهـا و تـاریخ     127/ 5: 1369، العاملی بود که در مشهد اقامت داشت.(صـفا 
 گنجد. اي است که در حوصله این پژوهش نمی ادبیات این دوره مسأله بسیار گسترده

  بیان مسأله
معرّفـی و تصـحیح   ، فهرسـت ، براي تدوین علمی و دقیق تاریخ ادبیات فارسی نیازمند شناسـایی 
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هاي مختلف از لحاظ گسترش زبـان   هاي خطی هستیم. دوره عثمانیان در میان دوره منقح نسخه
نامه یکی از همین آثار است که  خان فارسی در آن سوي مرزهاي ایران اهمیت بسزایی دارد. سلیم

اهمیت زیادي در تدوین تاریخ ادبیات فارسـی در امپراتـوري عثمانیـان دارد. نگارنـدگان در ایـن      
  اند تا در این پژوهش به این سؤالات پاسخ دهند:  هش برآنپژو

تصحیح مـنقحّ و  ، تا چه اندازه در معرفّی 7043نامه موزة بریتانیا با شماره  خان نسخه سلیم -
  نشر این اثر اهمیت دارد؟ 

    تواند در تدوین تاریخ ادبیات دوره عثمانیان نقش داشته باشد؟ نامه تا چه اندازه می خان سلیم - 
هاي تاریخی ـ بخصوص مهاجرت کاروان هنرمندان   نامه تا چه اندازه در پژوهش خان سلیم -

  به خارج از ایران ـ اهمیت دارد؟
  تواند ما را از وضعیت گسترش زبان فارسی در آن سوي مرزها آگاه سازد؟ خان نامه می آیا سلیم - 
 ه است یا مسائل تاریخی ؟ نامه بیشتر به مسائل ادبی توجه داشت خان لقمان در سلیم -
ادبـی  ، هاي زبانی هاي سبکی زبان فارسی در حیطه نامه تا چه اندازه در پژوهش سلیم خان -

  و فکري اهمیت دارد؟

 پیشینه پژوهش

تاکنون این اثر به صورت انتقادي و منقحّ تصحیح و چاپ نشده است و بخصـوص نسـخۀ مـوزة    
ل معرفی نشده است. تنها بعضی از پژوهشگران به طور بریتانیاي این اثر به صورت مجزا و مستق

  اند.  اي کرده جانبی در میان آثار خود به این اثر و نسخه و مؤلف آن اشاره

ف آن سلیم  نامه و مؤلّ

هـاي   شود که بـه توصـیف سـال    ترکی و عربی گفته می، به آثار منظوم و منثورِ فارسی  نامه سلیم
پردازنــد. بعضــی از ایــن  فرمانروایــان امپراتــوري عثمــانی مــیفرمــانروایی ســلیم اول و دوم از 

  ها عبارتند از: نامه سلیم
 :   تـا  بـی   ،   حاجی خلیفه   ؛ 364        :   1363،    امیرعلیشیرنوایی     ؛2007     ،   بیلگن  (  نامه ادایی شیرازي  سلیم

ــاحی    ؛1001         /    2 ــلیمان زاده ؛   145  :1369         ،     ری ــاري82-77  :1390، س  )؛296-7/295 :1377، ؛میرانص
نامـه بدلیسـی    )؛ سـلیم 10/378   :1406، عمـاد  ابن  ؛2/93   :1979، زاده (غزي نامه ابن بدرالدین سلیم

 نامۀ اسحق چلپی )؛ سلیم2/1001   تا: بی، خلیفه نامه اسکوبی(حاجی )؛ سلیم52   :1386، جمالی (یوسف
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نامه نوشـتۀ عـالی    )؛ تواریخ سلیم80   :1390، زاده نامه سجودي(سلیمان )؛ سلیم80   :1390، زاده (سلیمان
    ).311/ 18: 1389، زاده مصطفی چلبی(دیانت نامۀ جلال )؛ سلیم167   :1381، وند افندي (زهره

» لقمان بن سید حسین عاشوري ارموي«توان اثبات کرد که مؤلف  با توجه به شواهد زیر می
 است:بوده 

ر)؛ لهذا بنده داعی حسینی لقمان عاشـوري کـه   5فتنه از بیدار بختش خفته لقمان چشم یار(
ر)؛ 6منـد بـودم(   همیشه از خوان احسان دودمان این شاهان خواقین مهمان مساکین اقـران بهـره  

پ)؛ بـه لقمـان   6پ)؛ شفا ده سخن را چو لقمان تویی(6دان بسی هست لقمان یکی است( سخن
پ)؛ بنـوش و سـفالی بـه لقمـان     6پ)؛ چو لقمان به وزنش بـده شـربتی(  6سخن( اگر گفت اشیا

پ)؛ 13اي( شـان بهـره   پ)؛ به لقمان هم از مـدح 11ر)؛ مکن لطف خود را ز لقمان دریغ(10رسان(
پ)؛ ز لقمـان و از حکمـتش   18ر)؛ نمایند مبذول لقمان همـه( 15ام( منم بنده لقمان به کف خامه

 ر)11ر)؛ از آن چاه محنت چو لقمان مرا(22دهد کام من( ر)؛ به دنیا چو لقمان20آگهی(

 آثار و احوال لقمان

تاکنون پژوهشهایی در باب آثار لقمان صورت گرفته است. وي به میـل خـود بـه عثمـانی رفتـه      
، )(ریاحی1574-1566/  982-974خوان سلطان سلیم دوم( ) و شاهنامه34: 1391، است(اراوجی

) شـــده 1594-1574/ 1003-982و ســـلطان مـــراد ســـوم(: ج) 1316، ؛لامـــوش144: 1369
نامـه   خـان  سـلیم  -1تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:        ) از آثار او مـی 34: 1391، است.(اراوجی

 -3)؛ 436/ 2: 1370، ؛ حائري32: 1391، زبده التواریخ(اراوجی -2) 98: 1379، ؛ تائور33(همان:
: 1379، ؛ تـائور 147: 1369، (ریاحی 996 – 990هاي  شهنشاهنامۀ مراد سوم شاملِ حوادث سال

موزه بریتانیـا اشـاره    Or. 7043نامه نسخۀ شماره  خان ظفرنامه: چنانکه خود او در سلیم-4) ؛ 98
  کرده است:
ــدم  ــهمقـــ ــرداختم ظفرنامـــ   پـــ

ــود   ــیبم شـ ــوابی نصـ ــد ثـ ــه باشـ   کـ
  

  کنـــون رو بـــدین نظـــم انـــداختم     
بــــه دردم دوا زان طبیــــبم شــــود    

پ)                           18(                                        
  )350/ 1: 1387، همچنین در باب تعداد آثار لقمان و تحلیل آنها ر.ش (کریستن وودهد



هم
یازد

ورة 
ت (د

دبیا
خ ا

تاری
جلۀّ 

م
 ،

اره 
شم

2( 

 نامه و بررسی فواید تاریخی آنسلیم خانمعرفی دستنویس 
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 نامه خان سبب تألیف سلیم

گوید هاتفی به من نوید داد. سپس احمد نامی را دیدم و او من را راهبر شد به قصري و  شاعر می
کند کـه چنـین و چنـان بـود.      به قصري رسیدم. بعد شروع به وصف آن قصر می من به دنبال او

  گوید سپس یکی از بندگان خاص وزیر را دیدم: می
ــین  ــدر امـ ــر صـ ــب السـ ــین کاتـ   مهـ
  بـــه فـــر و بـــه زورِ یـــد و بـــا تـــوان
ــار   ــیم تتـ ــامش حکـ ــت نـ   از آن گفـ

  

  بجـــان کمتـــرین چـــاکر شـــاه دیـــن  
ــان   ــو او در جه ــد چ ن نیای ــد و ــه ص   ب

ــر و  ــب ز فـ ــمار  مرکـ ــد و ون شـ   یـ
  ر)21(                                        

بـه مقـام    978است کـه در محـرم   » منشآت السلاطین«مؤلف ، که منظور فریدون بیگ   
؛ همچنـین در ایـن بـاب    66: 1391، زاد (زریـن  درگذشت991رئیس الکتاب منصوب شد. وي در 

منشآت السلاطین در اسـلامبول   )75: 1332، ؛ فلسفی3/3: 1370، لی ر.ش (حقی اوزون چارشی
  )33: 1385، ) همچنین در این باب ر.ش (آیدین5015/ 4: 1353، به چاپ رسیده است.(مشار

وار در خدمتش نشستم و از شهنامه سخن گفتـیم. کتـابی را کـه     بنده، پس از دست بوسی   
آن را برخواند. با خواندن یک  ام را پی امتحان نظر کرد و بیتی از نوشته بودم به او دادم. ظفرنامه

بیت به شاعري من پی برد و مرا تحسین کرد. او پسندید ولی نسخه را زود به من داد. گفت کـه  
  خواهم کسی آن را به رشته نظم بکشد. دارم می» لآلی منثوره«تو شاعر خوبی هستی و من 

ــن   ــهوار مـ ــر در شـ ــم اگـ ــی نظـ   کنـ
  

ــن      ــار م ــهره از ک ــوي ش ــالم ش ــه ع   ب
  پ)21(                                        

پس آنگه به خادمش گفت که جزودان را بیاور. سپس جزوي از آن تألیف را بـه مـن داد.      
وقتی که آن جزو را دیدم بسیار متحیر شدم. کتابی دیدم بسیار دلگشا به زبان ترکی و بعد شروع 

  کند به توصیف آن کتاب که: می
  مـور خطـش مـار و   ، مدیحش سـلیمان 

ــر    ــم و نث ــوهر نظ ــخن ج ــد س ــه نق   ب
ــام   ــار نـ ــت اخبـ ــه نزهـ ــواریخ شـ   تـ
ــم   ــدگار امــــ ــوس خداونــــ   جلــــ
  بـــه صـــنعت چنـــان داده داد ســـخن
  چــو خوانــدم بــه تعظــیم بــالاي دســت

  وزان مار و مـورش عیـان ضـرب و زور     
ــر   ــر عص ــب الس ــن کات ــتور دی ــه دس   ب

ــیع و    ــه ترص ــته ب ــام نوش ــیس ت   تجن
ــم    ــکتوار هــ ــتح ســ ــات فــ   حکایــ

ــخن     ــاد س ــل ی ــز او عق ــارد ج ــه ن   ک
ــت     ــش بس ــم دل نق ــی نظ ــرش پ ز نث



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

یازد
ورة 

د
2(

 

 نامه و بررسی فواید تاریخی آنمعرفی دستنویس سلیم خان
١٧٣  

ــان   ــتم همـ ــرش بجسـ ــذیرفتم امـ   پـ
  نمــودم چــو از همــتش عــزم جــزم    

  

ــتان  ــن داسـ ــی نظـــم ایـ   شـــدم از پـ
ــم   ــه نظ ــه جمل ــواریخ ش ــازم ت ــه س   ک

  

گوید که دیباجه را به نظم درآوردم آن را به وي نشان دادم. بسیار پسندید و  پس آنگه می   
  ) ر22، پ20ساختن آن مرغوب کرد.(خوشحال شد و مرا به ادامه منظوم 

  زمان تألیف
شود که در زمـان سـلیم    با توجه به این قطعه که در دیباجه منثور آمیخته به نظم آمده معلوم می

  ) تألیف شده است: 1574-1566/  982-974خان دوم(
  آل عثمــــان نــــور چشــــم عالمنــــد
ــان   ــن زم ــده ای ــان برگزی ــق از ایش   ح
  ذاتـــش از شـــاهان عثمـــانی حســـب

ــدرت ــه  ق ــه ش ــی از جمل ــدرش ول   و ق
ــتر    ــش بیش ــز جلوس ــین ک ــتش ب   دول
ــلیم    ــاه سـ ــه شـ ــین قصـ ــذا کـ   حبـ
  لیـک یوسـف شـد عزیـز از بنـد و چـاه      
ــلال    ــا ج ــیض از روح مولان ــت ف   گش
ــاد     ــده ب ــهانش بن ــادا ش ــان ب ــا جه   ت

  

ــاك آدم    ــل پـ ــرخّ اصـ ــل فـ ــد نسـ   انـ
  شــه ســلیم خــان دوم انــدر جهــان    

ــدي  ــازده عق ــب  ی ــل در نس ــت کام   اس
ــت از   ــد افزونس ــه ص ــک ب ــازدهی   ده ی

ــر    ــر و زب ــمنش زی ــه دش ــه قونی ــد ب   ش
ــریم    ــرآن ک ــه ق ــف دان ب ــال یوس   ح
  شد به چاه اخوان و خصمش خـود بـه جـاه   
  در ثنـــاي شـــاهم ایـــن زیبـــا مقـــال

  فــرق اعــدایش بــه خــاك افکنــده بــاد  
)                      ر3(                                          

نامـه حـاوي مطالـب     خـان  سلیم: نامه خان سلیم رات تاریخی مهم دربررسی بعضِ اشا
ارزشمند در باب تاریخ عثمانیان است؛ لکن این تواریخ به صـورت شـاعرانه بیـان شـده اسـت و      

که در اکثر تواریخ قدیم مشاهده  –ها  گویی اي گزافه درواقع تاریخ منظوم و ادبی است. اگر از پاره
منبـع تـاریخی در تـدوین تـاریخ عثمانیـان مـورد       تواند به عنوان  می، کنیم  پوشی چشم -شود می

  شود: می نامه اشاره خان استفاده قرار گیرد. در اینجا به مواردي از مهمترین اشارات تاریخی سلیم
؛ 53 -52: 1365، اشاره به مرگ سلطان سلیمان و مخفی نگهداشتن مـرگ وي: (بـاربر   -1

  )51: 1365، ؛ لوئیس 244 :1367، بریج
  ظم اینچنین آمده است: در مدح وزیر اع

ــت     بــه تیــغ تــو فــتح ســکتوار گشــت      ــون زار گش ــه خ ــرش ب ــکتوار می   س
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ــتی   ــان داشـ ــا نهـ ــه آنجـ ــات شـ   وفـ
  

ــتی     بـــه جنـــگ عـــدو رایـــت افراشـ
ر)                            15(                                        

  )89/ 1: 1370، (شاودوزمه مصطفی:در این باب ر.ش  -2
ظفر اقتران نخجوان به مسـند وزرات دیـوان عـدالت نشسـته و هنگـام مراجعـت        در سفر«

حسب الامر شـهریاري   -صانها االله عن الآفات و البلیه  -خداوندگاري به دارالسلطنه قسطنطنیه 
  پ)5»(به دفع دوزمه مصطفی نام کذّاب جلالی توجه فرموده

  اشاره به فتح قسطنطنیه:  -3
ــد درسـ ـ    ــد درآم ــلطان محم ــه س   تب

  
ــت      ــد نخس ــطنطنی ش ــتح قس ــزو ف   ک

پ)                            26(                                        
  )34: 1385، ؛آیدین148: 1365، اشاره به ساخت مدارس ثمانیه: (لوئیس -4 

ــت   ــم در سرش ــه ه ــدارس ب ــع م   جوام
  

ــه   ــت   ثمانی ــون بهش ــاخت همچ   اي س
                                           

                            )ر3(
؛ 51: 1365، ؛ لـوئیس 10: 1370، اشاره به فتح سیگتوار: در این باب ر.ش (چارشـی لـی   -5

  )19: 1346، ووسینیچ
  بــه تیــغ تــو فــتح ســکتوار گشــت     

  
ــگ   ــکتوار و جن ــودش در س ــول خ   ز ق

ــه  ــس رخن ــاد ب ــرد بگش ــوروش ک ــا ی   ه
  

ــون     ــه خ ــرش ب ــکتوار می ــتس   زار گش
  ر)15(                                        

  به گرز و به تیـغ و بـه طـوپ و تفنـگ    
ــه ــتح آن قلعــ ــید در فــ ــا  بکوشــ   هــ

پ)                               16(                                       
  )87: 1385، زیارت مزارات: در این باب ر.ش (اسمعیل احمد -6

  دات عثمانیــــانشهنشــــه بــــه عــــا
ــزات    ــزار غ ــدین م ــت چن ــه آنجاس   ک
ــده    ــق شـ ــهید ره حـ ــا شـ ــه دنیـ   بـ
ــهید   ــان شــ ــرور مؤمنــ ــده ســ   شــ
ــار از او   ــوب انصـــ ــ ــت ایـ   بنامســـ

  

  همــی شــد بــه هــر ســو تواضــع کنــان  
ــات   ــفیع العص ــحب ش ــم ز ص ــی ه   یک
  بـــه عقبـــاش جنـــت محقـــق شـــده 
ــهید   ــان شـ ــا غازیـ ــردوس بـ ــه فـ   بـ

که راضـی بـود حـق بـه هـر کـار از او        
ر)                          25(                                        
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  ) 42-13: 1352، ؛ میرجعفري110: 1316، فتنه بایزید: در این باب ر.ش(لاموش -7
ب بیشـتر و حسـن اسـتقامت ارتفـاع و       « و بعد از رجعت لحظه به لحظه و دم به دم بـه تقـرّ

ه نیز به سعی و اهتمام شریفش از اوج علا به اعتلایش فزوده تا در حین وزرات سیم فتنه بایزیدی
  پ)5»(حضیض فنا درافتاده

  وز اقبـــــال تـــــو فتنـــــۀ بایزیـــــد
  

  همه دفـع شـد خلـق از آن غـم رهیـد       
  ر)15(                                        

  ) 10-9/ 3: 1370، فتح ساقیز(صقز): در این باب ر.ش(چارشی لی -8
ــگ   ــان فرنـ ــید از دهـ ــقز را کشـ   صـ

  
ــه     جــاي صــقز خوردشــان داد ســنگ ب

  ر)16(                                        
  قزلباش : -9

ــاش در نخجــــوان   ــت قزلبــ   ز تیغــ
  

  به صبح از سـلیمان دیـن جسـت امـان      
  

  )1444  /2: 1367، پل بزرگ چکمجه:در این باب ر.ش (هامر پورگشتال -10
ــراد    ــن م ــه اب ــد ش ــلطان محم ــو س   چ

ــرت    ــرد نص ــب ک ــزد طل ــتز ای   نخس
ــت     ــل ببس ــه پ ــر چکمج ــا اب ــه دری  ب

  

ــاد    ــدر جهـ ــد انـ ــطنطنیه شـ ــه قسـ   بـ
ــت    ــد درس ــارش آم ــدا ک ــون خ ــه ع   ب
  وزان پل گذشـت او بـه نیـروي دسـت    

  پ)2(                                        
، کـین راس  در بـاب اصـطلاحات دیـوانی ر.ش(     بررسی اصطلاحات دیوانی و لشکري:

1373: 146(  
  )127: 1365، ؛ لوئیس146 :1373، کین راس وزیر اعظم: ر.ش( -1

ــر  ــم وزیـ ــو اعظـ ــدي از وزارت چـ   شـ
  

  قـــرین ســـلیمان شـــد اعظـــم وزیـــر
  

ــر    ــم وزیـ ــیم گشـــتی معظـّ   بـــه تعظـ
  ر)15(                                        

ــر   ــی نظیـ ــف بـ ــودش اي آصـ   بفرمـ
  )پ26(                                        

، ؛ لاموش146: 1373، مملکتیِ عثمانیان. در این باب ر.ش(کین راسپاشا: از القاب مهم  -2
  )192و  189: 1316
  پ)14»(دعاي حضرت وزیر اعظم محمد پاشا ادام االله عمره و وزارته«

  بـــود زال محمـــود پاشـــاي دیـــن   
  

ــامبین      ــم او ک ــامبخش و ه ــم او ک   ه
  پ)16(                                        
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: 1316، ؛ لامـوش 133: 1365، القـاب مهـم دوره عثمانیـان بـوده اسـت.(لوئیس     بیگلربیگی:از  - 3
189(  

  شـــد از بحـــر آناطولیـــان را گـــذر   
  

ــر     ــا خبــــ ــتاد بگلربگیهــــ   فرســــ
  )پ24(                                       

؛ 146: 1373، راس نشانجی:از مراتب مهم حکومتیِ عثمانیـان.در ایـن بـاب ر.ش (کـین     -4
  )186: 1316، ؛ لاموش132: 1365، لوئیس

ــم  ــر امـــ ــه وزیـــ ــود آنگـــ   بفرمـــ
ــاه   ــلیمان پنــ ــاه ســ ــد ز شــ   نویســ

  

  نشـــانجی درآرد بـــه کاغـــد رقـــم      
  کتـــــابی بســـــوي قـــــرال تبـــــاه

  ر)23(                                        
از نکات جالب توجه در این اثر آن است که یک نامه را به نظم درآورده اسـت و در صـورت   

مقابله آن با این بخش قابل توجه خواهد بود و در صورت باقی نبودن در تاریخ ، موجود بودن سند
  عثمانیان اهمیت بسیاري دارد. 

ــداد   ــکین م ــه مش ــم زد ب ــانجی رق   نش
  بگفتـــا کـــه ایـــن نامـــۀ نامـــدار     
  سلیمان شه اسـت ابـن سـلطان سـلیم    
ــت از او  ــد رواج اسـ ــرع محمـ ــه شـ   بـ

  

  نوشـــــت اولاً نـــــام رب العبـــــاد    
ــال  ــلام عــ ــلطان اســ ــار یز ســ   تبــ

ـــــد ز الطــــــاف رب کــــــریم   مؤیـ
ــت از او   ــراج اس ــذمت خ ــم ب ــو را ه   ت

  ر)23(                                        
 قاضی عسکر:از بزرگتـرین وظـایف حکومـت عثمـانی بـوده اسـت. در ایـن بـاب ر.ش         -5
  )198: 1316، ؛ لاموش131: 1365، ؛ لوئیس146: 1373، راس (کین

  بــه آصــف دوتــا قاضــیِ عســکران     
  

ــدان    ــده فرقــ ــارد شــ ــرین عطــ   قــ
  )پ27(                                        

  )186: 1316، ؛ لاموش132: 1365، رئیس الکتاب: ر.ش(لوئیس -6
ــان  ــیس زمـ ــه رئـ ــرد آنگـ ــب کـ   طلـ
ــیس   ــاهی رئ ــام ش ــت احک ــو پرداخ   چ

  

ــان       ــدادش نش ــی ب ــان نویس ــه فرم   ب
ــلیس     ــان س ــا کاتب ــه ب ــر گوش ــه ه   ب

  پ)23(                                        
یا در این مورد نحوه پاسخ دادن به نامه به صورت جالبی آمده است و وظایف هر کـدام از     

واژة » رئیس الکتـاب «افراد مثل خلاصه کردن و ... آمده است. همچنین اینکه در این اثر بجاي 
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  استفاده شده قابل توجه است:» رئیس نویسنده«
  شـت همان وقت مکتوب چون عرضه دا

  گرفــت آصــف از الچــی مکتوبشــان   
ــنده ــیس نویســ ــهی رئــ ــاي شــ   هــ

ــم  ــیص هـ ــوب و تلخـ ــد مکتـ   گرفتنـ
  

  به دیـوان بـرد الچـی و عرضـه داشـت       
  بـــدادش بـــه دســـت رئـــیس زمـــان
ــی   ــودش ز روي بهــ ــص نمــ   ملخــ
  نمودنــــد عــــرض شــــه محتشــــم 

  )ر24(                                        
  در مورد دیگر:

ــد زود   ــندگان خوانــ ــیس نویســ   رئــ
  رئــیس آن مفصــل چــو تلخــیص کــرد

   

ــود    ــن قصــه فرمــان نم   پــی عــرض ای
ــرد   ــیص ک ــیم تخص ــه تعم ــر وج ــه ب   ن

  پ)22(                                       
  دفتر نویس و رئیس دفاتر: -7

ــویس    ــر ن ــه دفت ــه س ــوقیعی ش ــه ت   ب
  

ــیس     ــرینش رئــ ــاتر قــ ــین دفــ   امــ
  )پ27(                                       

  ت صاحب دفتر:به صور
  ز اربـــاب دولـــت کـــه و مهتـــرش   

  
  ز تـــــوقیعی و صـــــاحب دفتـــــرش  

  پ)17(                                       
انـد. در   کشـیده  طغرا:خطی است که در عهد ملوك قدیم بالاي امثله و مناشیر ایشان می -8

  )187: 1316، باب کاربرد آن در دورة عثمانیان ر.ش (لاموش
ــر     ــو مه ــتت چ ــه دس ــیدب   وزارت رس

ــو    ــزا ز ت ــت اف ــن دول ــان دی ــد ارک   ش
  

  وزارت بــــه اوج ســــعادت رســـــید    
ــو   ــرا ز تـ ــه طغـ ــایون بـ ــان همـ   نشـ

  )ر15(                                        
  )114: 1365، ؛ لوئیس146: 1373، آغاها: در این باب ر.ش(کین راس -9

  چري): چري/ینی چریها(=ینکی آغاي ینگی
 ــ  ــا خفــ ــاي ینکیجریهــ ــه آغــ   یبــ

  
ــفی      ــو صـ ــد از نـ ــار آیـ ــود کـ   بفرمـ

  ر)24(                                        
  آغاي اسپاهیان: 

ــپاهیان    ــاي اســ ــه آغــ ــا بــ   بگفتــ
  

  ســـلحدار و آنگـــه علوفـــه چنـــان     
  ر)24(                                        



هم
یازد

ورة 
ت (د

دبیا
خ ا

تاری
جلۀّ 

م
 ،

اره 
شم

2( 

 نامه و بررسی فواید تاریخی آنسلیم خانمعرفی دستنویس 

١٧٨ 

عثمانیـان  ترجمان: همان مترجم اسـت. در بـاب جایگـاه آنـان در سـازمان حکـومتی        -10
  )186: 1316، ؛ لاموش132: 1365، ؛ لوئیس212/ 1: 1370، ر.ش(شاو

ــر   ــلام وزیـ ــی کـ ــنید الچـ ــو بشـ   چـ
ــان   ــا ترجمـ ــرد بـ ــی کـ ــرعّ بسـ   تضـ
  نوشــــــته زمــــــان وزارت علــــــی

  

ــیر    ــره شـ ــاه اطـــراف آن نـ   چـــو روبـ
ــودش روان   ــه نمـ ــد نامـ ــی عهـ   یکـ

ــی      ــدم ولـ ــد مقـ ــه عهـ ــالف بـ مخـ
                                           )پ22(                                       

، قپودان: از القاب مهم نیروي دریایی عثمانیـان بـوده اسـت. در ایـن بـاب ر.ش( شـاو       -11
  )188: 1316، ؛ لاموش121: 1365، ؛ لوئیس233/ 1: 1370
به درجۀ سر بوابان باب درگاه عالی مشرف شده و از آنجا بـه حکومـت دریـا کـه منصـب      «
  پ)5»(ست از امثال و اقران ممتاز و به طبل و علم سرافرازي یافتهقپودانی

ــدان    ــقز قاپـ ــتح صـ ــه فـ ــا بـ   ز دریـ
  

ــامران    ــه کـ ــود آن شـ ــرده بـ   روان کـ
  )پ24(                                       

: 1365، چري):بخشی از نیروي نظامی عثمانیـان. (لـوئیس   ینی، چري چري:(نیکی ینگی -12
  )205: 1316، ؛ لاموش82

  ســـلیمان وش آیـــین دیـــوان اوســـت
  

ــت      ــوان اوس ــو دی ــا چ ــه ینکیچریه   ک
  ر)14(                                        

ــدان    ــون ب ــري چ ــه ینکیچ ــد حمل   کن
  

  ســــتانند وان قلعــــه بــــی نردبــــان  
  )ر23(                                        

  )198: 1316، قاضی: (لاموش -13
  قاضــــیانمشــــخص نماینــــدم از  

  
ــان    ــرة غازیــــ ــند در زمــــ   نویســــ

  )پ18(                                       
  و مورد دیگر:

ــیان  ــر قاضـ ــام بـ ــاه احکـ ــس آنگـ   پـ
  کــه تــا هــر دو ســه قاضــی از مملکــت

  

ــایر نمـــودش روان      ــه جمـــع ذخـ   بـ
  بــــه یــــک منزلــــی از ره معــــدلت

  )ر24(                                        
، ؛ اسمعیل احمـد 217  /1: 1370، میرعلم. همچنین در این باب ر.ش: (شاوسنجاق دار:  -14
  )189: 1316، ؛ لاموش101: 1365، ؛ لوئیس74: 1385
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ــم  ــر علــ ــنجاق داران امیــ ــه ســ   بــ
  

ــدم در قــدم        ــی شــه ق ــه لشــکر پ   ب
  ر)28(                                        

  )86: 1365، سنجق:علم. (لوئیس -15
ــکرش  ــار ره لشــــــ   زدودي غبــــــ
ــرین     ــردون ق ــه گ ــارتوغش ب ــر چ   س
ــرچم روان   ــوق و پـ ــه منجـ ــا بـ   لواهـ
  وزان الویـــه رنـــگ علـــوي پدیـــد   
  بدینســان درفشــش کــه پــرچم گشــود 
  مقـــارن بـــه هـــر ســـنجقش بیرقـــی
  به رفعت فلـک ذیـل و طـوبی بـه قـد     
ــه هــر بیــرقش ضــم ز حــی مجیــب    ب

  

  فــــروغ علمهــــاي خــــور پیکــــرش  
  نجــــوم ســــعادت بــــه اوج بــــرین 

ــو  ــمان چـ ــت آسـ ــبع هفـ ــیارة سـ   سـ
  چه زرد و چه سبز و چه سـرخ و سـفید  
  چـــو طـــاووس در جلـــوة فـــتح بـــود
ــنجقی   ــر از سـ ــراز و والا تـ ــر افـ   سـ
  بــه دشــمن چــو هفــت اژدهــا در عــدد
  کـــه نصـــر مـــن االله و فـــتح قریـــب

  پ)28(                                      
: 1332، ؛ فلسفی227-226  :1370، عزبها: بخشی از نیروي نظامی عثمانیان است.(شاو -16

  )33: 1373، راس ؛ کین70
ــري زاده  ــیج ار پــ ــاران بــ ــد نگــ   انــ

  
  انـــــد ز بهـــــر عزبهـــــایم آمـــــاده  

  )ر23(                                        
  )101: 1365، میرآخور: همان آخور سالار است. در این باب ر.ش (لوئیس -17

ــید  ــارك رس ــت مب ــه وق ــاعت ب   چــو س
  

ــو     ــر آخـ ــر میـ ــید سـ ــو درکشـ   ر جلـ
  ر)28(                                        

  در مورد دیگر: 
ــد   ــه را بخوانـ ــور شـ ــر آخـ ــر میـ   سـ

  
ــد     ــرف ران ــه او ح ــمندان ب ــازي س   ز ت

  ر)24(                                        
  )1370:173، اولاق:پیک و قاصد . همچنین در این باب ر.ش (نجفی -18

ــو    ــر س ــه ه ــرر ب ــد اولاقمک   روان ش
  

ــاق      ــراق و یسـ ــا یـ ــپه بـ ــا سـ   مهیـ
  پ)24(                                        

  مورد دیگر
ــر    بـــه اولاق دیگـــر شـــه بحـــر و بـ

  
  بــه هــر میــر میــران فرســتد خبــر       

  پ)23(                                      
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  )206: 1316، ؛ لاموش101: 1365، سلحدار:( لوئیس -19
ــه   ــا بــ ــپاهیان بگفتــ ــاي اســ   آغــ

  
  ســـلحدار و آنگـــه علوفـــه چنـــان     

  پ)24(                                      
  همچنین: 

ــت   ــت راس ــپاهیان دس ــاي اس ــد آغ   ش
  

ــت     ــاش راس ــلحدار و زآغ ــپش از س   چ
  ر)28(                                        

  الچی: (ایلچی) ر.ش مثال ترجمان -20
  توقیع: ر.ش دفترنویس -21
چاوش/چاووش:نقیب لشکر. همچنین در بـاب جایگـاه آنـان در سـپاه عثمانیـان ر.ش       -22
  )132: 1365، (لوئیس

ــر   ــم وزیــ ــیش اعظــ ــد از پــ   بغریــ
ــه  ــاووش شـ ــر خیـــل چـ   بفرمـــود ابـ
  چو هوشـنگ و بهمـن بسـی چاوشـان    

  

ــیر       ــره ش ــون ن ــاه چ ــاوش ش ــر چ   س
ــه ره   ــفها بــ ــب صــ ــد ترتیــ   نماینــ
  بــه ســیم و زر آغشــته گــرز گــران    

  ر)28(                                        
  )206: 1316، ؛ لاموش72: 1332، طوپچی(توپچی): ( فلسفی -23

ــیش   ــرد پ ــب ک ــان را طل ــر طوپچی   س
  

  عرابـــه مهیـــا شـــد از حصـــر پـــیش   
  ر)24(                                        

  )101: 1365، تفنگ افکنان: (لوئیس -24
  وزان پــــــیش ینکیجریهــــــا روان  

  
  افکنــــان اژدهــــا پیکــــرانتفنـــگ    

  )پ28(                                       
  اوردو:  -25

ــن  ــزم چمـ ــت بـ ــش آراسـ   وز اوردویـ
  

ــه     ــایبان خیم ــش س ــمن  گل ــا س   اش ت
  )ر27(                                        

  مورد دیگر: 
  اولاق دگـــــر بهـــــر اوردو چنـــــان

  
ــردش روان     ــراج کــ ــتابید و اخــ   شــ

  ر)24(                                        
صولاق(سولاق/صولاغ): بمعنی چپ است . این دسته تیراندازانی بودند که معمـولاً در   -26
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  )70: 1332، گفتند.(فلسفی میدان جنگ در جانب چپ سلطان قرار می
ــاه   ــایون شـ ــاب همـ ــیش رکـ ــه پـ   بـ

  
  دو سولاق نامی چـو مهـر و [چـو] مـاه      

  ر)28(                                        
؛  146: 1373، راس اشاره بـه قـانون عثمانیـان: در بـاب قـانون عثمانیـان ر.ش(کـین        -27

  )131: 1365، ؛ لوئیس13: 1346، ووسینیچ
ــم    ــع حش ــه جم ــان ب ــانون عثم ــه ق  ب

 
  به شوکت بسـی چاوشـان بـیش بـیش    

  
ــوك  ــع مل ــه جم ــامی ب ــاي ن ــش آغ  ش

  

  گشــت کــم  دم از نــاي زریــن نمــی    
 ر)28(                                        

ــویش  ــین خ ــه آی ــان ب ــانون عثم ــه ق  ب
 ر)30(                                        

ــلوك   ــانیش در سـ ــانون عثمـ ــه قـ  بـ
 ر)28(                                        

  توصیف ساختار نسخه:
بـرگ   31مـذکور   نسـخه  شود. نگهداري میدر موزه بریتانیا  Or.7043این نسخه با شماره 

شـود:   یعنی انجامه (ترقیمه) چنین عبارتی دیده می-پ  31دارد. خط آن نستعلیق است. در برگ 
  ».1099تقدیم شد به تاریخ «

  

  
  

، پ15، ر15، ر14، پ7شود از پادشاهان عثمانی و دربار آنها :  نگاره دیده می 8در این نسخه 
، ا و بعضی عبارات با رنگی غیر از متن نوشته شـده اسـت. آبـی   ه نعنواپ. 25، ر17، پ16، ر16

سـطر (در   19ردیف هر صفحه  4خط نستعلیق در  میلیمتر. 465×  296زرد و قرمز. ابعاد نسخه: 
سـطر اسـت. نـام کاتـب در ترقیمـه نیامـده اسـت. در         19هـاي نثـر نیـز     بخش شعر). در بخش
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رینـــت شـــده موجـــود اســـت بـــا یـــک برچســـب پ -یعنـــی صـــفحۀ اول  -» پ1«بـــرگ
. جلد: داراي جلـد چرمـی بـا تـرنج و سـرترنج و لچکـی و        Exposition Lyon 1894«عبارت:

  شود. مهر موزه بریتانیا دیده می» پ 31« و انجامه» ر1«سرطبل داراي ترنج کوچکتر. در برگ 

  : تحلیل فهرستها و کتب در باب این نسخه
مؤلـّف ایـن نسـخه    ، دفتر چهار، دانشگاه تهران هاي خطی کتابخانۀ مرکزي در نشریۀ نسخه

/ 4: 1344، پـژوه  معرفی شده است. (دانـش  نامه خان سلیممشخص نشده است و فقط با عنوان 
)همین مطالب در فهرستواره کتابهاي فارسی جلد یازدهم نیـز تکـرار شـده اسـت و در ایـن      684

  )1358/ 11: 1390، فهرست نیز نام مؤلف مشخص نشده است. (منزوي
همچنین در کتاب زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی نسخۀ مذکور بدین صورت معرفی    

نامه: نسخۀ مصوري از آن در کتابخانۀ موزة بریتانیا موجود است که شاید  خان سلیم«شده است:
)که پیشتر در باب مؤلف اثر در همین 145: 1369، نامۀ ادایی شیرازي باشد.(ریاحی همان سلیم

  از همین پژوهش.» نامه خان سلیم«هش بحث شد. در باب مؤلف این اثر ر.ش بخش مؤلف پژو
  اي در باب نام اثر در این نسخه: نکته

  ر نسخه بریتانیا نام اثر اینچنین آمده است: 7در صفحه 
  

  
  

خط » کنزالاخبار«آمده است؛ اما بر روي » کنزالاخبار«چنانکه معلوم است در متن اصلی نام 
  ».نامه خان سلیم«شده است و بالاي آن با قلمی دیگر نوشته شده است:کشیده 

  : نامه نسخ دیگر سلیم
اي  نسـخه » هاي استانبول نسخۀ فارسی تاریخ در کتابخانه 555«اي با عنوان  ایرج افشار در مقاله

  اینچنین معرفی کرده است: » روان کوشکو«را از این اثر در کتابخانۀ 
  لقمان الحسینی ( منظومه) ، نامه  خان سلیم

  ( مشخصات داده نشده است) 1537روان کوشکو 
توان نتیجه گرفت که اطلاع چنـدانی   می، که با توجه به عبارت (مشخصات داده نشده است)
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از نسخۀ مذکور در دست ایرج افشار نیز نبوده است و نگارنـدگان در ایـن مقالـه از ایـن نسـخه      
 )98: 1379، ب ر.ش تائوراند.(در این با نکرده  استفاده

  نامه خان واید تصحیح و نشر سلیمف
نیازمند تصـحیح  ، براي تدوین تاریخ ادبیات فارسی در امپراتوري عثمانی با موازین علمی و دقیق

ترین متون این دوره که از لحاظ ادبی و زبـانی و   علمی و انتقادي متون این دوره هستیم. از مهم
ها هستند؛ که  نامه سلیم، آن سوي مرزهاي ایران اهمیت دارد بخصوص گسترش زبان فارسی در

نامـۀ لقمـان بـن     خان سلیم، ها نامه اند. یکی از این سلیم به تقلید از شاهنامۀ فردوسی سروده شده
زبانی و ادبی فواید بسیار دارد. تصحیح ایـن اثـر بـه    ، سید حسین ارموي است که از نظر تاریخی

تواند کمک شایانی به تدوین تاریخ ادبیات و زبـان فارسـی و    آن میصورت علمی و دقیق و نشر 
شناسی دورة عثمانیان کند. همچنین در تاریخ گسترش زبان فارسی در آن سوي مرزهـاي   سبک
اهمیت بسیاري دارد. متأسفانه به دلیل عدم توجه به تصحیح و معرفـی و فهرسـت دقیـق    ، ایران

مورد ، د توجه شده است ـ کاروان روم آن چنان که باید و شاید این آثارـ آنگونه که به کاروان هن
) 1369، توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.(در بـاب کـاروان هنـد ر.ش احمـد گلچـین معـانی      

 هاي علمی در باب کاروان روم باشد.   جنبان پژوهش تواند سلسله تصحیح این اثر می

  نتیجه

صـورت   رانی ـدر ا يا گسـترده  يهـا  مهـاجرت  یو اجتمـاع  یاسیبه دلائل س هیدر دوره صفو
 انی ـبه سمت هند مهاجرت کردند و به دربـار بابر  سندگانیاز شاعران و نو یگرفت. کاروان بزرگ

 اری ـبـه د  زی ـاز شاعران ن یشدند. بخش اندک اریدر آن د یپناه بردند و باعث گسترش زبان فارس
شـدند. لقمـان    اری ـدر آن د یسترش زبان فارس ـمهاجرت کردند و موجب گ انیمانروم و دربار عث

دوم  میسلطان سل یچ مهاجرت کرد و شاهنامه انیشاعران است که به دربار عثمان نیاز هم یکی
 دیاسـت از لقمـان بـن س ـ    ياثـر  نامـه  خان میگذاشت. سل ياز خود برجا يو مراد سوم شد و آثار

سروده شده است و  انیاب عثماندرب یبه سبک شاهنامه فردوس یسکه به زبان فار يارمو نیحس
ــاب تــار يا نکــات ارزنــده يحــاو و  هــا یینمــا بــزرگ یاســت. اگــر از بخشــ انیــعثمان خیدر ب

 تواند یاثر م نیا -شود یمشاهده م میقد خیکه در اکثر توار -میبگذر يشاعرانه و يها ییگو گزافه
بـر   يهـا  نسخه انی. در مردیمورد استفاده قرار گ انیمانعث خیمنبع مهم در باب تار کیبه عنوان 
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 ماننـد  ،يهنـر  يهـا  مختلـف از جملـه مـلاك    لیلندن به دلا 7043اثر نسخه نیمانده از ا يجا
ارزش و  يدارا یخیو حـوادث تـار   یوانی ـاصـطلاحات د  ،یخیخط خوش، مسائل تـار  ،ينگارگر

و چاپ و نشـر   حیو تصح یپژوهشگران پنهان مانده است. معرّف دیاز د یاست؛ ول يادیز تیاهم
 ـ ،يدر محـور فکـر   هیدوره صـفو  یسبک شناس نیبه تدو تواند یاثر م نیا کمـک   یو زبـان  یادب

شود و به  يجهان گردآور يها اثر در کتابخانه نیمختلف ا يها  است که نسخه دیکند. ام یانیشا
  .ردیقرار گ قیدق یررسمورد ب یو بخصوص سبک یادب قاتیبه چاپ برسد و در تحق یصورت علم

 منابع
نشـر داربـن   ، تحقیق محمود ارناووط شذرات الذهب فی اخبار من ذهب) 1406بن احمد( عبدالحی، عماد ابن -

  بیروت.، کثیر
مشهد.، چ اول، نشر مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، کاروان هند) 1369احمد(، گلچین معانی -  

انتشارات بنیاد ، ترجمۀ ترکی از عبدالسلام بیلگن تصحیح و، نامه ادایی سلیم) 2007محمد(، ادائی شیرازي -
 آنکارا.، تاریخ ترك

، ترجمه زهرا علیمحمدي، صفوي -منابع ترکی در رابطه با مناسبات عثمانی) 1391مصطفی(، اراوجی -
.34-  30صص ، 174ش ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  

نشر پژوهشگاه حوزه ، ترجمه رسول جعفریان ،دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال) 1385یاغی(، اسمعیل احمد -
 قم.، چاپ سوم، و دانشگاه

، بسعی و اهتمام علی اصغر حکمت، تذکرة مجالس النفایس) 1363علیشیربن کیچکنه(، امیرعلیشیر نوایی -
  تهران.، چاپ اول، نشر منوچهري

 تهران.، چاپ اول، امیرکبیرانتشارات ، عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی) 1385شادي(، آیدین -

، تهران. بریج، نشر گفتار، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، فرمانروایان شاخ زرین) 1370نوئل(، باربر -
 مشهد.، انتشارات آستان قدس رضوي، ترجمۀ محمدحسین آریا، سلیمان باشکوه )1367آنتونی(

، استخراج از ایرج افشار، هاي استانبول نسخۀ فارسی تاریخ در کتابخانه 555 )1379فلیکس(، تائور -
 .98 – 85صص ، شمارة اول، نامۀ بهارستان

الدین  مقدمۀ شهاب، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونتا)  بن عبداالله(بی مصطفی، حاجی خلیفه -
 لنبان.، بیروت، نشر دارالاحیاء التراث العربی، مرعشی

 مرعشـی العظمی  االله ه�آیکتابخانه عمومی حضرت ، هاي عکسی فهرست نسخه) 1370محمدعلی(، ريحائ -
  قم.، ایران ، نشر کتابخانه عمومی آیه االله العظمی مرعشی نجفی، زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی

انتشارات کیهان.، ترجمه ایرج نوبخت، تاریخ عثمانی) 1370اسمعیل(، لی حقی اوزون چارشی -  

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ، هاي خطی نشریۀ نسخه) 1344ایرج افشار(، محمد تقی، پژوه دانش -
  انتشارات دانشگاه تهران.
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نشر مرکز دائره المعارف بزرگ ، المعارف بزرگ اسلامی ه�دائرمندرج در ، زاده جلال) 1389اکبر( علی، دیانت -
 تهران.، چ اول، اسلامی

  تهران.، چاپ اول، نشر پاژنگ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی) 1369محمد امین(، ریاحی -
تضاد سند با واقعیت تاریخی در بیان علل اختلاف سلطان ) 1391حجت و حسین میرجعفري(، زاد زرین -

  . 77 – 64صص ،  88ش ، گنجینه اسناد، یعقوب آق قیونلو با شیخ حیدر صفوي
 12ش "مجله تاریخ روابط خارجی، هاي خطی جمهوري آذربایجان گنجینه نسخه) 1381علی(، وند زهره -

 .176 – 165صص ، 
صص ، 167ش ، 1390شهریور ، کتاب ماه ادبیات، ادایی شیرازي  نامه سلیم) 1390رضا( علی، زاده سلیمان -

77- 82. 
نشر آستان ، ترجمه محمود رمضان زاده تاریخ امپراتوري عثمانی و ترکیه جدید) 1370استانفورد جی(، شاو -

  مشهد.، چاپ اول، قدس رضوي
  تهران.، چاپ پنجم، انتشارات فردوس، تاریخ ادبیات در ایران )1369االله( ذبیح، صفا -
نشـر دارالافـاق   ، تصـحیح جبراییـل جبـور    ه�شـر ه� العـا بأعیان المئ ـ ه�) الکواکب السائر1979بن محمد( محمد، غزي -

 بیروت.، الجدیده
  .127- 50صص ، 2ش، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، جنگ چالدران) 1332فلسفی نصراالله( -
مندرج در ، ترجمۀ نصراالله صالحی، نویسی در امپراتوري عثمانی منصب شهنامه )1387کریستن(، وودهد -

  . 379-344صص ، تهران، نشر خواهان، نامه مزدك
  تهران.، چاپ اول، انتشارات کهکشان، ترجمۀ پروانه ستاري، قرون عثمانی) 1373پاتریک بلفور(، کین راس -
  چاپ اول.، تهران، چاپخانه مجلس، ترجمۀ سعید نفیسی، تاریخ ترکیه) 1316لئون(، لاموش -
می و شرك انتشارات عل، ترجمۀ ماه ملک بهار، استانبول و تمدن امپراتوري عثمانی )1365لوئیس,برنارد( -

  تهران.، چاپ دوم، فرهنگی
  تهران.، چ دوم، چاپخانۀ ارژنگ، فهرست کتابهاي چاپی فارسی) 1353خانبابا(، مشار -
 تهران.، چا اول، نشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، فهرستواره کتابهاي فارسی) 1390احمد(، منزوي -
  تهران.، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی، غلط ننویسیم) 1370ابوالحسن(، نجفی -
انتشارات مرکز دائره المعارف ، مندرج در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ادایی) 1377علی(، میرانصاري -

  .296 – 295صص ، تهران، چ اول، بزرگ اسلامی
  تهران.، چاپ اول، کتابفروشی تهران، ترجمۀ سهیل آذري، تاریخ امپراتوري عثمانی) 1346وین(، ووسینیچ -
به اهتمام جمشید ، ترجمه میرزا زکی علی آبادي، تاریخ امپراطوري عثمانی) 1367یوزف(، ورگشتالهامر پ -

  تهران.، انتشارات زرین، کیانفر
ش ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، نگاري عثمانی و مذهب تشیع وقایع) 1386محمد کریم(، یوسف جمالی -

  .53-  50صص ، 111
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Abstract  
 

The Study of Salimkhan Nameh’s Manuscript and Its 
Historical Significance 

 

Amin Mojalizadeh*  
Mahdi Salmani** 
 

After the Battle of Manzikert and the establishment of the Seljuk empire, 
the popularity of Persian language and culture began to increase in 
Anatolia. The Shahnameh played a key part in the ideological, lingustic 
and literary influence of the Persian language and culture in Anatolia, 
even after the establishment of the Ottoman Empire. In their courts, the 
great Ottoman rulers had a number of experts for reading the 
Shahnameh, called “Shahnamehchi”. Heavily inspired by the 
Shahnameh, these readers also composed epic poems. Luqman was such 
a one. After emigrating from Iran to Anatolia, he became a Shahnamechi 
of Sultan Salim II, and Sultan Murad III. Luqman also wrote a number 
of books about the Ottoman Empire both in Turkish and Persian. 
Salimkhan Nameh is regarded as one of his key works. Written under the 
reign of Sultan Salim II, Salimkhan Nameh utilizes the literary style of 
the Shahnameh. Fortunately, a number of manuscripts of this work have 
survived. Using the British manuscript of Salimkhan Nameh the present 
study discuses its features and historical significance.  
 
Key words: Salimkhan Nameh, Luqman, the Ottoman Empire, literary 
history, manuscript  
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